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 وقتی رسـیدم، خانه آتش گرفته بود

یکـی از شـاهدان ایـن پرونـده پسـر مقتـول بـود که در یکـی 
از شـب های تابسـتان با همسـرش زمانی به خانه پدرش 
مـی رود که متوجـه آتـش خانـه می شـوند. ایـن مـرد جوان 
به عنوان شـاهد در بازسـازی صحنه جرم حضور داشـت 
و در پاسـخ به مقـام قضایـی گفـت: مـن هـر روز بـه پـدرم 
سـر مـی زدم؛ در ایـن میان سـه روز بیمـار شـدم و در بـاغ 
بـودم. شـب که بیـرون آمـدم، گفتـم بـروم از پـدرم سـر بزنم. 
زنـگ زدم و گفتم: »سـام بابـا، چطـوری و کجایـی؟« گفـت 
گهـان بلنـد گفـت »آخ«  که به خانـه دیگـرش رفتـه اسـت و نا
و گوشـی قطـع شـد. سـاعت نزدیک10 شـب بـود. دوبـاره 
زنـگ زدم، گوشـی زنـگ می خـورد، امـا جـواب نمـی داد. 
وضعیتـم مناسـب نبـود. خـودم را به خانـه رسـاندم. 
دو سـه مرتبه دیگـر نیـز چنین اتفاقـی بـرای بابـا افتـاده 
بـود که گوشـی اش خـراب شـده بـود. حالـم مسـاعد نبـود 
و مجبـور بـودم در خانـه بمانـم. در همیـن لحظـات 
خانمـم با بچه هـا به خانه آمدنـد و موضـوع را گفتـم و بعـد 
با همسـرم به سـمت خانه پدرم رفتیم. شـماره این خانم 
(، را نداشـتم و شـماره او را از همسـرم گرفتـم  )همسـر پـدر
و زنگ زدم که گوشی اش در دسترس نبود. همین طور که 
داشـتم می آمـدم، ایـن خانـم زنـگ زد که جـواب دادم 
و گفتم: زحمت نکش، من خودم پنج دقیقه دیگه خانه 

 بابا هسـتم .   
مرد جوان ادامه داد: وقتی آمدم، هر چه در زدم، جواب 
نـداد. در را باز کـردم و دیـدم کـه دود از پنجـره طبقـه بـالا 
بیرون می آید. از پله ها بالا دویدم که متوجه آتش سوزی 
ج شد. بعد  شدم. با لگد در را شکستم که دود زیادی خار
ما دویدیم داخل. بوی گاز می آمد. آشپزخانه آتش گرفته 
بود و پدرم در اتاق خواب روی تخت بود که همسرم رفت 
بـالای سـرش. دو مشـعل اجـاق گاز بـدون اینکـه روشـن 
باشد، تا آخر باز بود و گاز زیادی توی خانه در گردش بود. 
سماور هم روشن بود و می جوشید. فرش کف آشپزخانه 
آتـش گرفتـه بـود که مـن آب سـماور را ریختـم روی آتـش 
و خاموشـش کردم و شـیر گاز را بسـتم. گوشـی تلفن همراه 
پـدرم تـوی پذیرایـی شکسـته و افتـاده بـود. بعـد رفتـم 
داخـل اتاق خـواب که دیـدم بابـا دسـت و پایش قفـل 
شـده اسـت و می لرزیـد. او را بردیـم درون حیـاط و زنـگ 
زدیم اورژانس که 10دقیقه بعد آمدند، امدادگران گفتند 
اوردوز کرده است. من همان جا وقتی دیدم پدرم دندان 
مصنوعـی اش را بیـرون آورده، چـون سـابقه نداشـت، 
مشـکوک شـدم؛ امـا آن قـدر سـردرگم بـودم که به درسـتی 

 متوجه نمی شـدم.   
فرزند مقتول درباره سرقت از خانه که یکی از بخش های 
ایـن پرونـده جنایـی بـود، بیـان کـرد: بابـای مـن عاشـق 
پـول نقـد بـود و همیشـه در خانـه پـول نگـه می داشـت. 
مقـداری طـا هـم داشـت. مطمئنیـم که مقـداری پـول 

و طـا داشـته، امـا دیگـر نیسـت.

مـن را وادار به همکاری کرد

یکـی از متهمـان ایـن پرونـده، »علی اصغـر«، معـروف 
به »اصغـر« اسـت. همسـر ایـن پیرمـرد سـال ها همسـر 
موقـت اصغـر بـوده اسـت و پـس از جدایـی از او با پیرمـرد 
ازدواج کـرده اسـت. بعـد از ایـن ازدواج آن هـا بـرای قتـل 
پیرمـرد نقشـه کشـیده و دو مـرد جـوان را اجیـر می کننـد 
تا کلک پیرمرد را بکنند. اصغر دربرابر دوربین قوه قضائیه 

به تمـام اقداماتـش اعتـراف کـرد.
چطور شد که این تصمیم را گرفتید؟  

این خانم )همسر مقتول( هفت هشت سال قبل صیغه 
مـن بـود. اوایـل امسـال بـود کـه  گفـت می خواهـد ازدواج 
کنـد و دیگـر از مـن جـدا شـد. مـن بعـد از آن به مسـافرت 
رفتـم، وقتـی برگشـتم ، دوبـاره ایـن خانـم با مـن تمـاس 
گرفـت و گفـت: » می خواهـم ببینمـت«، گفـت ازدواج 
کرده و همسرش را دوست ندارد و می خواهد جدا شود. 
گفتم خب جدا شو که گفت: »حقوقم را چه کار کنم؟ من 
قبا از شـوهر قبلی ام حقوق داشـتم که قطع شـده، حالا 
بـدون پـول چـه کار کنـم؟« گفتـم: » بـرو خیاطـی کـن«، امـا 
قبـول نکـرد و بعـد آمـد روی اعصابـم و گفـت: »بیـا یـک 
داسـتانی بـرای پیرمـرد درسـت کنیـم که بیایـد تـوی خانه 
و مـن می توانـم یک سـری کارهـا را بکنـم و داروهایـش 
را جابه جـا کنـم تا تمـام شـود و حقوقـش به مـن برسـد، 
بعـد مهریـه و ارث و میراثـم را می گیـرم«. داسـتان از اینجـا 
شـروع شـد و بعـد به مـن گفـت: » کسـی را داری؟« اول 
موافقـت نکـردم و این قـدر گفـت تا اینکـه محمـد )یکـی 
از متهمان( را معرفی کردم. اول قرار شد تصادف درست 
کننـد، امـا محمـد گفـت: »مـن چـون گواهی نامـه نـدارم 
و موتورم قسطی است، موتور را از دست می دهم«. بعد 
خود خانم پیشنهاد داد: »وارد خانه شوید، من نگهش 
می دارم و شربت متادون بدهید بخورد، از حال که رفت 
و کار به بیمارسـتان کشـید، وقتـی به خانـه بیاورنـد، مـن 
خـودم می دانـم چه کنـم«. شـب اول خواسـتند بیاینـد 
داخـل خانـه که گفتنـد: »دیـوار بلنـد اسـت و نمی شـود«، 
بعـد خـود ایـن خانـم پیشـنهاد داد که »مـن با دختـرم 
ا  ر در  ، بعـد خبـر می دهـم و  نـه ون خا ویـم در ر می 
باز می کنم، بیایید داخل«؛ بعد آن شب که در را باز کرد، 

ایـن دو نفـر آمدنـد داخـل خانـه.
چه کسی آن دو نفر را تا اینجا آورد؟  

خـودم با پرایـدم آوردم. آن هـا را از مهرآبـاد سـوار کـردم 
و سـر کوچـه پیاده شـان کـردم. از در آمدنـد داخـل، چـون 
نیم سـاعت زمـان می بـرد و مـن بـرای اینکـه تابلـو نشـوم، 
برگشتم مهرآباد. همین که رسیدم مهرآباد، خانم به من 

زنـگ زد که پسـر مشـکوک شـده و دارد می آیـد خانـه.
متادون را از کجا آوردید؟  

قبلـش خریـده بودیـم. زهـره به مـن پـول داد و خریـدم. 
نصفـش دسـت خـودش بـود و نصفـش را تـوی شیشـه 
آب معدنی ریختیم و گذاشـت توی خانه و گفت: »شـاید 
بشود توی خانه بهش بدهم«. محمد و سعید که آمدند 
داخـل، متـادون را بـه او خوراندنـد. بعـد همیـن خانـم 
زنگ زد و گفت: »پسر دارد می آید و به بچه ها بگو سریع 
بیایند بیرون و قبلش یک موکت درون آشپزخانه را آتش 
بزننـد و شـیر گاز را هـم باز بگذارنـد تا خانـه منفجـر شـود 
و آثـار جـرم نمانـد«. دربـاره گوشـی هـم گفـت که چتـش 
کنید. من برگشـتم و سـر کوچه سوارشـان کردم و از اینجا 

بردم.
قضیه شیره ها چه بوده؟  

خانـم گفـت: »درون خانـه شـیره اسـت که پیرمـرد از پـری 
گر پیدا نکردید بهش بگویید شیره هایی  خریده است، ا
که از پری خریده ای، کجاسـت؟« من این حرف را انتقال 
دادم و نگفـت مقـدارش چقـدر اسـت. بچه هـا گفتنـد 
یک نخـود شـیره پـای تخـت پیـدا کرده انـد و انداخته انـد 

تـوی حلقش.

قصدتان از انجام این کار چه بود؟  

ایـن خانـم می خواسـت با قتـل پیرمـرد به اهـداف خـود 
برسد.
با هم نقشه ریختید که او را بکشید؟  

او طراحـی کـرد و مـن فقـط آدم معرفـی کـردم تـا کار را تمـام 
انـد  کننـد. خانـم به مـن می گفـت: »به مـن پیلـه کرده 
که سـهمت از ثـروت پیرمـرد را بایـد ببخشـی و مـن رفتـم 
گـر نامـه هـم بدهـی،  تحقیـق کـرده ام و گفته انـد که تـو ا
باز هـم ارث بهـت می رسـد. مـن نیـز گفتـه ام نمی خواهـم 

و بـرای پـول نیامـده ام و از ایـن حرف هـا.«
شما انگیزه ات برای همکاری چه بود؟  

خریت، گول خوردم و دهانم را بسـت.
چقدر پول به دو جوان دادید و چطور؟  

زهره کارتش را داد به من و دو تا 5میلیون تومان دو هفته 
قبل از این اتفاق، به حسـاب محمد زدیم. بعد مقداری 
دیگـر به مبلـغ 17میلیـون تومـان مانـده بـود که با خودش 
رفتیـم طـاب و دو روز بعـد طـا فروخـت و طافـروش پول 
را مسـتقیم بـه کارت محمـد زد. مقـداری دیگـر هـم مانـد 

که خـودش زد بـه کارت محمد.
پول و طلاها را چه کسی برداشت؟  

اصـا پـول و طـا نبـود. فقـط یـک دسـتگاه دیجیتـال 
تلویزیـون آوردنـد بیـرون و بـا یـک دریـل که تـوی کیسـه 

برنجـی بـود.

اصغـر من را فریب داد

زن میان سـال که یکـی از متهمـان اصلـی پرونـده اسـت 
و به گفتـه اصغـر تمـام ماجـرا را او طراحـی کـرده اسـت، 
کشور درباره صحنه جرم پاسخ داد. به سؤالات قاضی خا

چـه شـد که ایـن تصمیـم را گرفتیـد و چطـور ایـن کار   

را کردیـد؟

( مـــحـــرم بـــودم  ــر ــ ــغ ــال، بـــا ایـــن آقــــا ) اصــ ــنـــدسـ مـــن چـ
ج8 پارسال محرمیت ما تمام شد و دیگر محرم  و از بر
نشدیم؛ ولی او مدام می آمد پشت در خانه مان و مرتب 
ــی داد که برگرد بیا، اشتباه کردم  زنــگ مــی زد و پیام م
و زنــدگــی خوبی بــرایــت فــراهــم می کنم. تا اردیبهشت 
امسال که گفتم دیگر زنگ نزن و پیام نده و بگذار بروم 
سر زندگی ام؛ اما دوباره حرف هایش را شروع کرد و بعد 
که دید من روی دخترم خیلی حساسم، چون از کودکی 
پدر نداشته و خودم بزرگش کرده ام، تهدید کرد و گفت: 
می دانی که می توانم و می کنم، دخترت را جلوی خودت 
کــاری هم نمی توانی بکنی. گفتم:  آتش می زنم. هیچ 
» دست از سرم بردار«، اشتباهی که کردم این بود که نیامدم 
به پلیس بگویم که من را تهدید می کند. می گفت باید 
طــاق بگیری که گفتم: مــن نمی کنم، دوبـــاره آبــرویــم 
جلوی دامادهایم می رود. بعد هم گفت: من یک کاری 
می کنم که پای تو به میان نیاید و با آبرو از آن خانه بیرون 
بیایی، حتی یک هشتم از مال پیرمرد را هم بگیری. به او 
گفتم: ببین، من به پسرش حقم را بخشیده ام، مهریه هم 
دوســت داشتند بدهند، نخواستند ندهند. بعد هم 
من نمی خواهم، روزی هم که پای ارث و میراث بشود، 
به بچه هایش می گویم من را یک مکه بفرستید. من مهریه 
پولی نمی خواهم. اما اصغر گفت: »تو غلط می کنی، تو 
فانی و... می آیم در خانه دخترت، آبرویت را می برم«؛ 

دیگه گول خوردم.
خب بعد چه کردید؟  

آن شب، قبلش برگشت و گفت: در خیابان برایش حادثه 
به وجود می آورم. بعد گفت که دو نفر را دارد که پول کمی 
می گیرنـد و چنیـن کاری را می کنند. بعد به مـن زنـگ زد 
گفتـه گواهی نامـه نـدارد و برایـم  و گفت: طـرف به مـن 

دردسـر می شـود. خـودم یـک فکـر دیگـری می کنم. بعـد 
یـک روز دیگـر به مـن پیـام داد که نقشـه عـوض شـده 
اسـت: می رویـم خانـه اش، فقـط ببیـن می توانـی کلیـد 
کلیـد ایـن خانـه را ندارم. گفت: یـک  بدهی، گفتم: مـن 

 کاری بکـن، یـادت باشـد دربـاره دختـرت چه گفتـه ام.   
کـردم و دادم به اصغـر که بعـد  یـک دسـته کلیـد پیـدا 
قـا )مقتـول(  آ بعد حاج   . بـه در نخـورده اسـت  : گفت
وی طبقـه پاییـن  ور گفـت می خواهـد به سـر مـن  به 
دسـتی بکشـد و اجـاره بدهـد. وقتـی حاج آقـا این جـوری 
گفـت، علی اصغـر گفت: پـس حـالا که این طـوری اسـت، 
خـودت بایـد بـروی در را باز کنـی تـا آن دو نفـر که به یکـی 
از آن ها ممل می گفتند، بیایند داخل و تو فقط باید در را 
باز کنی. همان شب به حاج آقا گفتم: دخترم در آرایشگاه 
کـرده، مـی روم ببینـم چه شـده  با صاحـب کارش دعـوا 
زنـم  رگـم اسباب کشـی دارد، یـک سـر می  و دختـر بز
و برمی گردم. رفتـم و دختـر کوچکـم را برداشـتم و آمـدم 
بعـد با حاج آقـا رفتـم طبقـه پاییـن و یـک دوری زدیـم 
و آنجـا را دیدیـم و گفت: »می خواهـم رنـگ بزنـم و تا آخـر 
هفته اجاره اش بدهم«، بعد آمدیم طبقه بالا و مستقیم 
رفتـم داخـل اتـاق و سـریال نـگاه کردیـم. اصغـر مـدام زنـگ 
مـی زد کـه رد مـی دادم. به زهـرا گفتم: ببیـن ایـن مزاحـم 
چه می گویـد. زهـرا گوشـی را بـرد و برگشـت و گفت: »مـن 
حرف نزدم. فقط گفته است که در را دو دقیقه بعد باز کن، 
ولـی مـن نمـی روم، از اصغـر خوشـم نمی آیـد و چندشـم 
گر امشـب در را باز نکنی،  می شـود«، اصغر به من گفت: »ا
خـودت و دختـرت را در ماشـین آتـش می زنـم. بنزیـن هم 
خریده ام«، زهرا رفت در را باز کرد و برگشت. بعد من و زهرا 
رفتیـم و حاج آقـا تا نصفـه کوچـه نیـز آمـد، گفتـم: بـرو خانـه، 
مواظب خودت باش و شب بند را انداخت و رفت داخل. 
اصغـر به مـن زنـگ زد و پرسـید: »از خانـه آمـدی بیـرون؟« 
که جوابـش را دادم و دیگـر هیچ کـس را ندیـدم. بعـد هـم 
راهم را کشیدم و رفتم خانه دخترم که دیدم پسرش زنگ 
زد و پرسید: شـما کجایید؟ گفتم: آمـده ام خانـه دختـرم. 
از دیـروز خانـه دختـرم هسـتم. گفت: به بابا زنـگ می زنـم 
و جـواب نمی دهـد، گفتـم: دوبـاره زنـگ بـزن . خـودم هـم 
زنگ زدم و دیدم جواب نداد. بعد پسرش دوباره به من 
زنگ زد و گفت: شما نبودید بابا می خواسته غذا درست 
کنـد، خانـه را آتـش زده. به اصغـر زنگ زدم و پرسـیدم: مگر 
شما خانه را آتش زده اید؟ که جواب منفی داد و بعد گفت 
که قصدمـان آتش سـوزی خانـه بـوده اسـت. نیم سـاعت 
بعـد دوبـاره پسـرش زنـگ زد و گفت: »خـوب شـد؟ بابـا 
حالش خوب نیسـت، بابا را داریم می بریم بیمارسـتان«. 

مـن با وانـت دامـاد و دختـر کوچکـم رفتیـم بیمارسـتان.
متادون را از کجا تهیه کردید؟  

نمی دانـم، اصغـر خریـده بود.
از کجا می دانستید با متادون می میرد؟  

نمی دانسـتم، اصا قرار مردنش نبود و قرار بود مسـموم 
بشـود و حادثه ایجاد شـود.

که چه بشود؟  

نمی دانـم، مـن برنامـه قتل نداشـتم.
پس چطور می خواستی به مهریه و ارثیه برسی؟  

من سـهمم را بخشـیده بودم.
شما برنامه قتلش را داشتی؟  

آره، می خواسـت قتل بشـود.
می خواستید بمیرد که چه بشود؟  

مـن از خانـه آن هـا بیایـم بیـرون و اصغـر دوبـاره با مـن 
ازدواج کنـد. مـن از حق و حقوقـم گذشـته بـودم.

به آن دو نفر چقدر پول دادی؟  

یک 17.5میلیون تومان، بعدش پرداخت کردیم و اصغر 

مـن را مجبـور کـرد که طاهایـم را بفروشـم. قبلـش کارتـم 
دسـت او بـود و نفهمیـدم چقـدر زده اسـت.

حاج آقا آخرین بار کی مواد خریده بود؟  

روز قبـل از جنایـت، از پـری گرفتـه بود.
چـه کسـی به متهمـان گفـت که شـیره از پـری خریـده   

اسـت؟

اصغـر به مـن می گفـت وقتـی پیـش حاج آقا هسـتی و زنگ 
می زنـم، گوشـی را وصـل می کنـی؛ امـا جـواب نمی دهـی. 
مـن هـم ایـن کار را می کـردم. آن روز حاجـی از مـن کاسـه 
مسـی خواسـت تا شـیره باز کنـد و گفـت که می خواهـد 

از پـری شـیره بخـرد که اصغـر شـنیده بـود.
پیشـنهاد شـعله گاز و شکسـتن گوشـی و... را چه کسـی   

داد؟

مـن نگفتـم، فقـط اصغـر زنـگ زد و گفـت یکـی دارد زنـگ 
می زنـد که گفتـم ولـش کنیـد، جـواب ندهیـد. بعـد خودش 
گفـت که بچه هـا گوشـی حاج آقـا را زده انـد روی زمیـن و بـا 

پاشـنه پا شکسـته اند.
طلاها کجاست؟  

مـن فقـط سـه چهار بـار آمـدم تـوی ایـن خانـه و چیـزی 
برنداشـته ام.

نفعش برای اصغر چی بوده؟  

بـرای اینکـه برگـردد به سـمت زنـی مثـل مـن که خرجـش 
را می دادم.

مـن به مـادرم گفتم این کار را نکند 

دیگرمتهـم ایـن پرونـده، دختـر جـوان و مجـردی بـود 
که مـادرش با مقتـول ازدواج کـرده بـود. او در جلسـات 
بازپرسـی اعـام کـرده بـود که از مـادرش خواسـته تا ایـن 
کار را نکنـد. دختـر جـوان به پرسـش های مقـام قضایـی 

در بازسـازی صحنـه جـرم پاسـخ داد.
آن روز چه اتفاقی افتاد؟  

چند وقتـی بـود که مـادرم می خواسـت از اصغـر جـدا 
شـود که در همیـن مـدت، حاج آقـا )مقتـول( را به مـادرم 
پیشـنهاد دادنـد. آن هـا ازدواج کردنـد و چندوقتـی بـود 
که سـروکله اصغـر پیـدا شـده بـود و دوبـاره آمـد. مـن 
زیـاد وارد رابطه شـان نمی شـدم؛ چـون از اصغـر بیـزار 
. بعـد  مـادرم می گفتـم فقـط تمامـش کنـد به  بـودم و 
که کمـی فضولـی کـردم و پیام هـای گوشـی اش را دیـدم 
و صحبت هایـش را شـنیدم، از مـادرم پرسـیدم: » چـه کار 
می خواهیـد بکنیـد؟«، به مـن گفـت که اصغـر گفتـه که بیـا 

با هـم ایـن کار را بکنیـم.
می خواستند دقیقا چه کار کنند؟  

ف  د تصـا نـد و  یز بر ا  ها ر سـتند همیـن نقشـه  ا خو می 
سـاختگی درسـت کننـد که حاج آقـا بیفتـد و تمـام کنـد. 
آمـدم خانـه،  مـن صبـح می رفتـم سـر کار و شـب می 

نمی دانسـتم مـادرم چه می کنـد.
از چند وقت قبل متوجه این نقشه شدی؟  

کمتـر از یـک مـاه بـود. بعـد اصغـر متـادون گرفـت و داد 
به مادرم و گفت که خودت بده او بخورد. این ها را مادرم 
بـرای مـن تعریـف کـرده اسـت. مـادرم گفتـه اسـت ایـن کار 
را نمی کنـد. بعـد اصغـر گفتـه که نقشـه جدیـد می ریـزم 
که مـن دیگـر خبـری نداشـتم که چـه می کننـد. همـان 
روز )روز حادثـه( رفتـم سـالن و مـادرم آمـد دنبالـم و گفـت: 
این هـا شـب قبـل نتوانسـته اند وارد خانـه بشـوند و بایـد 
مـن و تـو برویـم. تـو بایـد بـروی در را برایشـان باز کنی. گفتم: 
نکـن ایـن کار را، بیـا برویـم، اصـا مـن با تـو نمی آیم و خودم 

می روم. مـادرم گفـت : نـه، بایـد بیایـی .
آن شب تو برنامه داشتی که بیایی اینجا ؟  

نـه، بعـد آمدیـم اینجـا زنـگ زدیـم حاج آقـا در را باز کـرد 

و پاییـن را نشـان داد و گفـت: »از صبـح در ایـن خانـه 
گفتیـم  کار بـوده ام و خسـته شـده ام«. بـه او  مشـغول 
که بیـا برویـم بـالا بنشـینیم. کمـی تـوی اتـاق نشسـتیم، 
حاج آقـا گفـت: »بگذاریـد میـوه بیـاورم«، گفتـم بگذاریـد 
مـن بیـاورم که اجـازه نـداد. نشسـتیم و میـوه آورد؛ ولـی 
چای نخوردیـم. مـن زیـاد چیـزی نخـوردم. همان جـا 
مادرم گفت که برو در را باز کن، گفتم من پشیمان شده ام، 
ولـش کـن و در را باز نکـن، بگـذار پشـت در بماننـد. مـادرم 
گفت:»نـه بـرو فقـط در را باز کـن«، مـن رفتـم و در را باز کـردم 
و دیـدم کـه دو نفـر آمدنـد داخـل. تاریـک بـود، صورتشـان 
را پوشـیده بودنـد. همیـن کـه وارد شـدند، مـن صورتـم 
را کردم طرف دیگر و آمدم پشـت در بالا ایسـتادم و آن ها 
رفتند بالای سرویس پله. من در را باز کردم و آمدم خانه. 
حالـم بـد شـده بـود، به مـادرم می گفتـم که برویـم، مـن 
اسـترس دارم. رفتیـم پاییـن، رفتـم تـوی حیـاط ایسـتادم 
و حاج آقـا آمـد جلـوی در و رفتیـم. حاج آقـا تا وسـط کوچه 
آمـد و مـا رفتیـم خانـه خواهـرم. یـادم نمی آیـد که دقیقـا 
کجـا بودیـم که اصغـر زنـگ زد که پسـرهای پیرمـرد زنـگ 
می زننـد، چـه کار کنیـم که مـادرم گفـت محـل ندهیـد. مـا 
خانـه خواهـرم بودیـم که امیـر زنـگ زده بـود. نیم سـاعت 
بعد زنگ زد و گفت: » خیالت جمع شـد؟ بابام رو کشـتی 
و خانـه آتـش گرفتـه اسـت«، پنـج دقیقـه بعـد زنـگ زدنـد 

و مـا رفتیـم بیمارسـتان.
قبل از ماجرا، مادرتان تحت فشار بود؟  

( مریـض  مـن چیـزی ندیـدم، ولـی ایـن آقـا )اشـاره به اصغـر
هسـتند و قبـا که خانه مـان جـای دیگـری بـود، مـدام 

می رفـت و می آمـد و مـا را زیرنظـر داشـت.

من فقط پیرمرد را نگه داشـتم

 . ونـده اسـت یـن پر متهمـان اصلـی ا ز  ، یکـی ا سـعید
او با رفیقـش شـبانه وارد خانـه پیرمـرد می شـوند و او 
ک می کنند و پس  را وادار به خوردن متادون و شـیره تریا
از آتـش زدن خانـه از محـل می گریزنـد. او نیـز صحنـه جـرم 
کشـور پاسـخ  را بازسـازی کـرد و به پرسـش های قاضـی خا

داد.
توضیح بده اینجا چه اتفاق هایی افتاد؟  

شـب اول آمدیـم گفتنـد نمی شـود بیاییـد داخـل خانـه 
و برویـد. شـب دوم اصغـر گفـت که بـا خانـم هماهنـگ 
کـرده اسـت که برویـم داخـل خانـه. آمدیـم و درون کوچـه 
ایستادیم و اصغر هماهنگ کرد که دخترش در را باز کند. 
دختـر در را باز کـرد و آمـد بـالا و جلـوی در ایسـتاد. اصغـر 
گفـت: » برویـد بـالا بایسـتید تا خانـم و دختـر برونـد«، چنـد 
لحظـه ای بودیـم که آن هـا رفتنـد و پیرمـرد تا وسـط پلـه 
آمـد و گوشـی زنـگ خـورد و برگشـت بـالا و داشـت با گوشـی 

صحبـت می کـرد.
با هم آمدید داخل؟  

اول محمـد آمـد و بعـد از دو دقیقـه مـن آمـدم. از پنجـره 
نـگاه می کـردم که خانـم و دختـر برونـد. وقتـی وارد شـدیم، 
پیرمرد داشـت با گوشـی صحبت می کرد. گوشـی را محمد 
گرفـت و مـن پیرمـرد را از بغـل گرفتـم. تا آمـد حـرف بزنـد، 
محمـد دهنـش را گرفـت که دندانـش بیـرون آمـد و محمد 
آن را گذاشـت کنـار تخـت. بعـد محمـد قوطـی متـادون 
را خالی کرد درون دهانش. قبلش گفته بودند شـیره هم 
دارد، پایین تخت پاستیک کوچکی بود و جمع کردیم، 
انـدازه یک نخـود شـد و آن را هـم محمـد به خـوردش داد. 
مـن فقـط نگـه داشـته بودمـش. بعـد محمـد گشـت دنبال 
لوازم، یک دریل و یک دیجیتال برداشت. اینجا کا حال 
پیرمرد خوب نبود، بعد که محمد داشت می گشت، اصغر 
به مـن زنـگ زد و گفتـم که یـک نفـر مـدام به گوشـی پیرمـرد 
زنـگ مـی زد که اصغـر گفـت: »بـرو داخـل آشـپزخانه گوشـه 
فـرش را آتـش بـزن و گوشـی را بـده به محمـد« که گوشـی 
را به محمـد دادم و رفتـم آشـپزخانه. بعـد محمـد گفـت 
که »پسـرش دارد می آیـد«، پیرمـرد را خواباندیـم و داخـل 
آشـپزخانه گوشـه فـرش را آتـش زدم و محمـد آمـد و گفـت 
برویـم که گوشـی پیرمـرد را پـرت کـرد طـرف اپـن. بعـد کیسـه 
برنجـی را برداشـت و رفتیـم. شـیر گاز را هـم اصغـر گفتـه بود 
باز کنیـد کـه دو شـعله را باز کـردم؛ امـا به سـماور دسـت 
نزدیـم. محمـد عقـب بـود و مـن پشت سـرش بودم. در بالا 

را باز گذاشـتیم؛ ولـی در پاییـن را بسـتیم.
چقدر پول گرفتید؟  

همه را به محمد داد، کا گفته بود 27میلیون زده اسـت 
که نصـف کردیم.

مـن متادون را به پیرمرد دادم

محمـد، معـروف به »ممـل«، فـردی بـوده کـه کار اصلـی 
یعنـی خورانـدن متـادون به پیرمـرد را انجـام داده اسـت. 
او نیـز پـس از بازسـازی صحنـه قتـل به پرسـش های مقام 

قضایـی پاسـخ داد.
توضیح بده چه کار کردید؟  

دو هفته قبل اصغر آمد و داخل ماشین نشستیم و گفت 
می خواهـد پیرمـرد را مسـموم کنـد و تمـام برنامه ریزی ها 
را خودمـان می کنیـم؛ حتـی روی بلندگـو گذاشـت و بـا 
خانـم صحبـت کـرد و خانـم گفـت: » خـودم همـه کارهـا 
را می کنـم و خـودم بهتـان می گویـم کـی بیاییـد و چـه کار 
کنیـد«، بعـد از دو هفتـه اصغـر آمـد جـای مـا و گفت که فقط 
بایـد مسـمومش کنیـد و خـود خانـواده اش گفته انـد 
که در بیمارسـتان کارش را یکسـره می کننـد. آمدیـم اینجـا 
و نتوانسـتیم از بـالای در برویـم. گفـت فرداشـب بیاییـد، 
فرداشـب یـک دختـری در را باز کـرد که حتـی چهـره اش 
را ندیدیـم. آمدیـم بـالا و روی پله هـا ایسـتادیم. صـدای 
آن هـا را که شـنیدیم، یـک پلـه پایین تـر آمدیـم و پیرمـرد 
برگشت داخل خانه. مادر و دختر که در را بستند، اول من 
آمدم داخل و بعد از دو دقیقه سعید آمد. پیرمرد داخل 
اتاق بود و با تلفن صحبت می کرد. صحبتش که تمام شد 
و آمد قطع کند، من تلفن را گرفتم و سعید او را بغل گرفت. 
مـن از جلـو آمـدم و گفتـم بیـا ایـن شـربت را بخـور. با دسـتم 
دهانـش را گرفتـم و گفتم: »بایـد ایـن شـربت را بخـوری« ، 
اینجـا دندانـش بیـرون آمـد. گفتـم دندانـت را در بیـاور 
کـه درآورد و انداختـم لبه تخـت. بعـد شـربت را بـه او دادم 
خـورد. اصغـر گفتـه بـود که شـیره هـم خریـده، آن هـا را پیـدا 
کنیـد. یک نخـود پخـش شـده بـود و آن را هـم دادم خورد. 
گوشـی سـعید زنـگ خـورد و رفـت تـوی آن اتـاق و برگشـت 
و گفـت اصغـر با تـو کار دارد. اصغـر به مـن گفـت: »پسـرش 
ج شـوید. گوشـی را هـم  دارد می آیـد، زودتـر از خانـه خـار
چت کن «. پیرمرد را دراز کشاندم و گوشی را انداختم روی 
اپن؛ ولی نشکستم. سعید گوشه فرش را آتش زد و از خانه 
رفتیـم بیـرون. یـک دسـتگاه دیجیتـال، یـک دریـل، یـک 
سینی و لیوان استیل و کمی سیم برداشتم و توی کیسه 
برنجی ریختم. سعید شیر گاز را باز گذاشت و رفتیم پیش 

اصغـر که منتظرمـان بـود.

اعترافات تکان دهنده 5متهم به قتل که با مسمومیت یک پیرمرد، زمینه مرگ او را مهیا کردند

دسیسه پیچیده برای قتل پیرمرد!
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محمدجواد ابوعطا

دو زن و سه مرد که متهم به مسمومیت و قتل یک پیرمرد    

پرس گزارش کشور، باز مشهدی هستند، با دستور قاضی وحید خا
جنایی دادســــرای عمومی و انــقــاب مشهد به محل جرم 
گردانده شدند تا هرکدام از نقش خود در این پرونده پیچیده  باز

 که یکی از متهمان، همسر مقتول است، پرده بردارند.   
تابستان امسال پرونده ای جنایی در مشهد به وقوع پیوست و در جریان آن 

یک پیرمرد کهن سال کشته شد. این پیرمرد از چند ماه قبل برای فرار از تنهایی 
با زنی میان سال ازدواج می کند؛ ازدواجی که به گفته فرزندان مقتول، پس از آن 
مشکات زیادی برای پدرشان ایجاد می شود. این زندگی مشترک همچنان 
ادامه می یابد تا اینکه در تابستان امسال پس از حادثه ای مشکوک، پیرمرد 
به علت مسمومیت به بیمارستان منتقل می شود و جان خود را از دست می دهد. 
با مرگ پیرمرد، انگشت اتهام فرزندان به سمت همسر جدیدش دراز می شود؛ 
اما زن مدام بر طبل انکار می کوبد تا اینکه پای پلیس به میان کشیده می شود 
و با سرنخ های کشف شده، یک پرونده جنایی از میان این پرونده بیرون می آید.


